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و اندرزنامه اي تاريخي، حكمت اشراقي

و مطالعات فرهنگي دكتر نيره دلير استاديار پژوهشكده تاريخ پژوهشگاه  علوم انساني

 چكيده
پژوهش حاضر درصدد است تا ديدگاه مؤلفان دوره اسلامي را در بارة فرهّ ايزدي با تأكيد بر آثار منثور

و اندرزنامه. اين دوره تحليل نمايد و بنابراين، اين آثار؛ به سه حوزة تاريخي، حكمتِ اشراقي اي دسته بندي
و با تحليل داده ها پاسخ پرسش منتخبِ اين سه حوزه، سعي دارد به اين هاي آثار مورد بررسي قرار گرفته

آن نامهدهد كه قرائت اندرز و با اصل و حكيم اشراق، از اين مفهوم باستاني چگونه است  نويسان، مورخان
مي چه نسبتي برقرار مي هاي فرهّ ايزدي در حكمتِ خسرواني كند كه شاخصه سازد؟ نتايج پژوهش مشخص

و دي، عرفانيالدين سهرور شيخ شهاب و بيشترين شباهت ماهوي ترين تفسير را از اين مفهوم ارائه كرده،
و از منظر مؤلفانِ آثار تاريخي نيز نزديك به مؤلفه. ظاهري را با نمونة اصلي آن داراست هاي الگوي باستاني
ي، تمايز مهمي نويسانِ دوره اسلام در حالي كه در خوانش اندرزنامه. اند قدسي آن را به نگارش درآورده

كه. سازد نسبت به اين مفهوم وجود دارد كه كاربرد آن را با نمونة واقعي آن متفاوت مي در واقع تصويري
هاي نمونة اصلي؛ بلكه برپاية قرائتي اند، نه بر اساس شاخصه نويسان، از فره ايزدي ترسيم كرده اندرزنامه

با. اند ي، خطاب به حاكمان خود نياز داشتهاست كه آنان از مفاهيم دوره باستان، در حوزه سياس اين پژوهش
ـ تحليلي به بيان اين تمايز پرداخته است استناد به منابع كتابخانه و به روش توصيفي .اي

.اي، حكمت اشراقي فرّه ايزدي، آثار منثور دوره اسلامي، منابع تاريخي، اندرزنامه: كليديگانواژ
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 مقدمه
جه به تغييراتي كه در جامعه رخ داده، تمايزات مهمي در باب مفهوم فرّ در در دوره اسلامي با تو

و فهم آنان ميان انديشمندان اين عصر رخ مي نمايد كه با توجه به آثار منثور برجاي مانده، نوع نگرش
و تحليل است مي هدف از اين پژوهش نيز، بررسي فرّ در آثار منثور دوره اسلا. از اين مفهوم، قابل تبيين
و دريافت انديشمندان از اين. باشدو برداشت مورخان مسلمان از آن مي رو، براي دستيابي به فهم

و تمايزاتي كه پس از اسلام دربارة مفاهيم دورة باستان به وجود آمده، منابع  مسلمان از اين مفهوم
و حكمي با تأكيد بر حكم منثور دوره اسلامي به سه دستة تاريخي، اندرزنامه ت خسرواني شيخ اي

هاي آثار منتخبِ اين سه حوزه، سعي دارد به اين پژوهش حاضر با تحليل داده. اشراق، تقسيم شده است
و حكيم اشراق، از اين مفهوم باستاني چگونه ها پاسخ دهد كه قرائت اندرزنامه پرسش نويسان، مورخان

و با اصل آن چه نسبتي را برقرار مي ميسازد؟ است ن گفت فرّ در متون مورد استناد در توا در پاسخ
و حكمت خسرواني شيخ اشراق، در بسياري از موارد تقريباً همان مفهوم دوره را حوزة تاريخي ي باستان

ترين تفسير را از اين مفهوم ارائه كرده است، اما در برداشت در بردارد كه نمونه اشراقي آن عرفاني
و تمايزات نويسان، تفاوت اندرزنامه دليل آن نيز، نوع. مهمي نسبت به دو حوزة ديگر وجود داردها

و وظيفه .اند اي است كه مؤلفان اين دسته از آثار، خطاب به حاكمان وقت داشته كاركرد
هر چند در مورد فرّ ايزدي، آثار متعددي به چاپ رسيده است؛ اما در حوزة فرض اين مقاله،

اتي كه در مورد فّره ايزدي در دوره اسلامي انجام شده، از جمله تحقيق. تحقيقات معدودي وجود دارد
و خواجه نظام الملك«مقاله  و دلير،(. است» انديشه ايرانشهري  اين مقاله فرهّ).27-61: 1388خلعتبري

و وجوه متمايز آن را ايزدي را صرفاً با سيرالملوك، اثر مشهور خواجه نظام الملك، بررسي تطبيقي كرده
و تحول انديشه سياسي«مقاله ديگر. وعيت بخشي حكومت مشخص كرده استدر نسبت با مشر انتقال

محمدي(. است» گران ايراني فره ايزدي از ايران باستان به ايران اسلامي با تكيه بر مباني فكري انديشه
و تحول فرّه ايزدي را در دوره).3-36: 1391بهارو بيطرفان،   چنانچه از عنوان آن پيداست، انتقال

و مفاهيم كلي و اسلامي به طور كلي مد نظر قرار داده ، در ...تري نظير پادشاهي، سلطنت، عدالت
و تبارسازي حكومت و ترك، در پيوند با كاركرد مشروعيت بخشي فرّه راستاي معرفي فرّه هاي ايراني

و بازتوليد آن در ايران پيش از اسلام«مقاله. ايزدي بررسي شده است و طاووسي،(» فرّه ايزدي زماني
كه،)64-41: 1383 بهپژوهش ديگري است سهمؤلفان آن، با عنايت رهيافت روش مستشرقان شرقي؛

و سياستنامه ـ سياسي، فقه سياسي و در مورد رهيافت سياست اي را بررسي كرده فلسفي اي نامه اند
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و  روش ايرانيان در امور اعتقاد دارند كه با طرح مجدد نظريه حق الهي سلطنت، متأثر از بينش
و حكومت هاي دوره ميانه، ملكداري، تمام اركان انديشه سياسي ايران باستان در دورة اسلام احيا شده

رو، برخلاف اين نظرات، كه در مقالة پيش در حالي. اند مشروعيت سياسي خود را بر اين اساس قرار داده
و ديدگاه مؤلفان آنها، و هاي تاريخي، در آثار منتخبِ حوزه سعي دارد كاربرد اين مفهوم حكمي

و به ميزان سنخيت اين آثار با نمونه واقعي، دست اندرزنامه و تحليل كرده اي، با الگوي اصلي مقايسه
و مشخص مقاله. يابد و رويكرد متمايز وي حاضر اهداف تري نسبت به مقالات ياد شده دنبال كرده

م نتايج آن به فهم دقيق و همچنين تري از نگرش ولفان متقدم دوره اسلامي از مفاهيم ايران باستان
و تحول آن، ياري مي . رساند تغيير

 فرّه ايزدي، الگوي باستاني
قرار دارد كه برخورداري از آن موجب برتري» فرّه ايزدي«در كانون انديشه سياسي ايران باستان،

و شد بر همگنان پ. سروري بر آنان خواهد ميبه وسيلة همين فرّ است كه پادشاهان به و ادشاهي رسند
خره يا خرو، يا همان فرّ، نيرويي است كه از ايزد. تا هنگامي كه اين نيرو با او يار باشد، او پادشاه است
يشت. شود كه بدان نور رياست بر خلايق را يابند تعالي چون نوري در وجود پادشاهان متبلور مي
و ويژگي سر نوزدهم به طور كامل در باره اين نور در. وده شده استهاي آن پس از دوره اسلامي نيز

با. شاهكار حكيم طوس، پردازش كاملي از آن بنا به روايت منظوم فردوسي صورت پذيرفته است
و اثر ارزنده فردوسي در دوره اسلامي به دست مي آيد، در مجموع استفاده از آنچه از يشت نوزدهم

دانستند كه از جانب خداوند هستي، بر همهميتوان گفت كه در ايران باستان فرّه را نيرويي مي
و شود؛ به گونه آفريدگان ارزاني مي و زمين و ماه و حتي خورشيد اي كه همه موجودات اعم از انسان ها

ها به گزارش پور داود چنين در يشتتعريف فرّ)4: 1346اعتماد مقدم،(.شوند آسمان از آن برخوردار مي
اي«: است كه. زدي، به دل هركه بتابد از همگنان برتري يابدفرّه، فروغي است از پرتو اين فروغ است

و آسايش و تخت گردد و كسي به پادشاهي رسد، برازندة تاج و هماره كامياب و دادگر شود گستر
از. پيروزمند باشد و و روحاني آراسته شود همچنين از نيروي اين نور است كه كسي در كمالات نفساني
و شايسته الهام ايزدي سوي خداوند  و به مقام پيغمبري رسد از براي رهنماي مردمان برانگيخته گردد

و  و خواه نيرومند و خواه پارسا شود، به عبارت ديگر آن كه مؤيد به تأييد ازلي باشد، خواه پادشاه
نامة جهانگير اوشيدري در دانش)314-315: 1356گزارش پورداود،(».هنرپيشه داراي فرّ ايزدي است



و اسلاممجله پژوهش و تابستان14شماره هاي تاريخي ايران 1393 بهار  100

االله«: مزديسنا نيز فرّ را اين گونه تعريف كرده است خره يا خرو، همان فرّ، گويند؛ نيرويي است كه از
و بعضي به وسيله آن نور قادر تعالي فايز مي و بدان نور، خلايق رياست بعضي كنند، شود بر خلق

و حرفت شوند بر صنعت مي و عادل فايزو از اين نور آن چه خاص باشد به پادشاه.ها ها و بزرگ ان
و آن را كيا خره گويند  شايان ذكر است، فرّ كياني مختص پادشاهان)258: 1383اوشيدري،(».گردد

و بيشتر در عرصه و بروز دارد است كه اين تعاريف از شاه آرماني در عرصه عمل كمتر جايگاه تبلور
و تئوريك در حقيقت مبناي مشروعيت بخشي بوده كه توسط  نظريه پردازان حكومتي براي نظري

و توجيه فرمانروايي خانداني ارائه مي شد؛ از اين رو اين مقوله در عرصة نظري كسب اطاعت از مردم
.گيرد مورد بررسي قرار مي

در:1-1  آثار مورخان دوره اسلامي فرّه ايزدي
به از جمله مهم بل ترين آثار تاريخي كه فرّ ايزدي در آن عمي است كه در مورد فرّ كار رفته، تاريخ
سر«: نويسد هوشنگ چنين مي و هوشنگ از آن فرّ ايزدي كه داشت به هر دو دست گوش شير بگرفت
و پيش داد خوانندش... او به سنگ همي زد و ... جهان آبادان كرد... پارسيان گروهي گويند او پيغمبر بود

و هر كسي به فضل او مقرّ آمد - 1341:129بلعمي،(» دادش خوانندن پيشمغا. داد به ميان خلق اندر
مي).127 داند كه وي اول ابن بلخي علت لقب هوشنگ را كه به پيشدادي معروف شده است، اين

و حق مظلومان از ظالمان  و داد گسترانيد و عدل و حكم كرد كسي بود كه در ميان آدميان داوري
و بدين سبب او را پيشداد لقب نهادند  حمزه اصفهاني علت ذكر پيشداد)1373:27ي، ابن بلخ(.بگرفت

و نخستين پادشاه ايران بود براي هوشنگ را اين مي حمزه اصفهاني،(.داند كه وي نخستين فرمانروا
مي)30: 1367 و حكما را بزرگ«: كند بلعمي وي را چنين وصف و علما همه مقرند كه دادگر بود
يخ خود، دوران جمشيد را قبل از ادعاي دروغينش همان گرديزي در تار)148: 1341بلعمي،(».داشتي

و شاهنامه آمده است كند كه در يشت گونه معرفي مي و«: ها و سرما دعا كرد تا خداي عزوّجلّ گرما
و مرگ از مردمان برگيرد و اين. بيماري خداي عزوّجلّ از نيكو سيرتي وي دعاي او مستجاب كرد

ها در وصف اين اوصاف، بسيار به عبارات يشت)33: 1363زي، گردي(» ها از مردمان برداشت آفت
به)341ـ 2/351: 1356گزارش پورداود،(. دارندة فرّ نزديك است  در ماجراي مشهور انحراف جمشيد

مي وسوسه ابليس، همان نگرش موجود در يشت و شاهنامه فردوسي را بيان ؛ 2/336: همان(كند ها
و گفت).42-1/43: 1966فردوسي، كار زمين راست كردي،«: ابليس به شكل فرشته به او آشكار شد

و كار آسمان راست كن كه با خلل است به».اكنون به آسمان آي و خلق را جمشيد بدان فريفته گشت
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و ضحاك مملكت او بگرفت و بدان كفري كه آورده بود، نعمت بر وي زوال آمد . خويشتن خواند
اين حكايت، گسست فرّ از دارندة. جا همان فرّ ايزدي استر از نعمت در اين منظو).33: 1363گرديزي،(

و دروغ مي آن در صورت ناسپاسي، كفران و تقريباً به همان گويي را نشان در دهد گونه روايت شده كه
.ها آمده است يشت

و روش نامد كه پاكي فرشمي» شعاع السعاده الالهيه«ثعالبي در غرر السير، فرّ ايزدي را تگان
و شكوه شاهان در دارندة آن جمع است كان يشبه بكيومرث في حسن الصوره ... طهمورث«: پيغمبران

و سيره  و كان جامعاً بين طهاره الملائكه و شعاع السعاده الالهيه الّذي يقال له بالفارسيه فرّ ايزدي
و ابهه الملوك و نابودي هيبتش به دليل ثعالبي زايل شدن)7: 1963الثعالبي،(» الانبياء  فرّ جمشيد

و طغيان را نيز در كتاب خويش ذكر مي و گردنكشي  پس از ادعاي)16: همان(.كند ادعاي ربوبيت
و عصيان وي عليه پروردگار، او سلطنت خويش را كه تا آن روزگار نظ ير نداشته است، دروغين جمشيد

و از دست مي ميدهد باشو سلطنت هزار ساله ضحاك آغاز يا» شعاع السعاده الالهيه«د، كه فريدون
و به سلطنت مي مي)36: همان(.رسد همان فر ايزدي بر ضحاك غلبه كرده نويسد وي در مورد منوچهر

و نشان فرهّ ايزدي بر او پديدار گرديد و فرهيخته شد و به رشد رسيد و بزرگ شد )65: همان(.كه باليد
ر ميثعالبي پديدار شدن فرّه ايزدي و فرهيختگي منوچهر ذكر ي اين امر نشان دهنده. كندا پس از رشد

و تعلق به خاندان شاهي، نياز به اين است كه براي بروز فرّ، علاوه بر صفات ذاتي نظير ايراني بودن
و مجاهدت نفس به وجود مي رو، ثعالبي نيز بروز آيد؛ از اين صفات اكتسابي است كه با پالايش روان

مينشان فرّه .كند در منوچهر را پس از فرهيختگي وي ذكر
 ابن مسكويه،(اي تابان معرفي كرده است، فريدون را داراي چهرهتجارب الامم ابن مسكويه در

مي)1/61: 1369 را«: نويسد ابن خلدون نيز همچون وي در مورد انتخاب فريدون از روزي كه ضحاك
 ابن بلخي نيز در مورد اين نور چنين)1/176: 1363ن، ابن خلدو(» بكشت، نوري او را فرو پوشيد

مي«: گويد مي و در روزگار ... تافت از پيشاني او نوري و عادل بود و فاضل و سخت عالم به نور مهتاب
شد... او هاي بر طبق نظرية فرّه ايزدي، تابيدن نور يكي از نشانه).42: 1373ابن بلخي،(»...خيرات آغاز

ميمهم شاه فرهمند (شود محسوب ابن طقطقي در خصوص اين نور ). 2/315: 1356گزارش پورداود،.
آن ذره«: كند خداوندي چنين اظهار نظر مي اي از نور عنايت خداوندي به نفسي تابش كند، صاحب

در).46: 1367ابن طقطقي،(».نفس، پيغمبر يا امام يا فرمانروا خواهد شد  همچنان كه هانري كربن
ميفلسفه اير خوره،-اين نور، خورنه«: داند اني، فلسفه تطبيقي اين نور را با خورنه ايران باستان يكي

واژه خوره مبين اسكان نور ... در واقع همانند نوري فهميده شده است كه به پيامبران اعطا شده است 
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و جلال در جان پادشاهان خردمند ايران باستان است كه بهترين نمونه آن شاهان بختيار ، فريدون
).89: 1369كربن،(» كيخسرواند

ابوريحان بيروني در روايتي دربارة فيروز شاه ساساني نقل كرده در زمان شاهي فيروز، نياي
و مردمان در ايرانشهر به خشكسالي افتادند و از اموال. انوشيروان، هيچ باران نيامد فيروز خراج برداشت

و به مردم ياري آتشكده و به آتشكدهها وام گرفته بلا كرد و از خداوند خواست كه آن اي در فارس رفت
و آتش او را نسوخت؛ سپس فيروز گفت. از مردمان بگرداند اي«: وي سه بار آتش را در آغوش گرفته

و به سبب بدي سيرت من است كه باران نمي... خداوند من، آيد، پس بر من آشكار گردان اگر از بهر من
و  و با تا كناره گيرم و بر جهانيان حقيقت را روشن بنما و بر من اگر جز اين است، پس بلا را بگردان

و چون به جايي رسيد كه امروز كام فيروز است» ...باران بر آنان كرم كن و به سوي شهر دارا روي نهاد
 كه شاه اين قول).300: 1352، بيروني(.باران فرو ريختن گرفت، چنانكه مانند آن هرگز نديده بودند

و از آن نمي آتش را در آغوش مي آن گيرد و سوزد، از روست كه بنا به باور ايرانيان باستان، شاه عادل
و درستكار تجسم اشه مي باشد كه تجسم آن در آتش است؛ بنابراين با آغوش گرفتن آن، گزندي ديندار

مي. بيند نمي س در اين روايت، از سويي چنين معنايي مستفاد وي ديگر تأثير نيت پادشاه را بر شود، از
و نيكويي جهان تاثير دارد. كند عالم مشخص مي .بر طبق اين نظريه، نيت پادشاه فرهمند، بر آباداني

مي).7/383: 1966فردوسي،( و آثار از از مجموع اين مستندات توان چنين برداشت كرد كه پس
و برخي از اسلام، فرّ در ميان مورخان با برداشتي بسيار نزديك  به دوره باستان شناخته شده بود

و داد، رضايت خداوندي، ويژگي و جلال، انجام صفات اكتسابي،هاي آن نظير عدل  تابيدن نور، شكوه
و تأثير نيت پادشاه در طبيعت، همان ويژگي .هاي فر دوران باستان را داراست كارهاي خارق العاده

 حكمت خسرواني فرّه ايزدي در آثار شيخ اشراق؛:2-1
و عرفاني در.)ق549-586( شيخ شهاب الدين سهروردي در رسائل فلسفي فرّه ايزدي يا خوره،

و فلسفي وي تأثير شگرفي بر جاي گذاشته است و تأكيد وي با طرح حكمت خسرواني،. انديشه عرفاني
و تفسير خاصي كه از آن مي ميكند به اساطير ايراني بعدي عرفاني بر مفهوم خرهّ وو معنوي دهد

پا جهان بيني اصيل ايراني را زنده مي و كيخسرو كه بر و با تمثيل فرمانرواياني مانند فريدون كند،
و بهره و معرفت و گسترندة فضيلت و عدل و عنايت الهي دارندة داد اند؛ از نظرية شاهي مند از فرّ ايزدي

و. گويدميآرماني ايرانيان كه در شاهنامه نيز منعكس است، سخن سهروردي، مانند فرزانگان زرتشتي
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و تأييد الهي به خرهّ تعبير مي و نور جلال آنكه ...«: كند حكيمان فهلوي از شعشعة جاوداني نورالانوار
و متصف شود  و لطيف شود به عشق نوراني و مشتاق شود به عالم روشن فكر دائم دارد در آيات جبروت

و عد و كرم و خير و به نيكبختي و محفوظ باشد و بر اعداي خويش قاهر گردد ل، به افق اعلي برود
و هيبتي سخت و قوي صيتي عظيم او را پديد آيد و چون روشن شود به نور حق تر پديد آيد مر او را
و ظفر چنانكه بزرگان ملوك پارسيان ... گردد به تأييد حق، از جمله حزب خدا شود و برسد به نور تأييد

از).186-3/185: 1373روردي،سه(.»رسيدند سهروردي فريدون را مردي پوشيده در نور كه انوارش
و ناموس الهي، مدد يافته از روح وي مي و داد، بزرگ دارندة حق تابد، مؤيد به تأييد الهي، گسترنده عدل
و ق«: معرفي كرده است... القدس و و چنين پادشاه ياد ندارد وه الهي او را روزگارها چنان ملكي ياد نديد

).186-187: همان(» ...حركت فرمود

و اشراق برخوردار باشد و تأييد و«: هر كس از اين فيض و علم را نشر كند سايه عدل را بگستراند
و  و تجريد و طريق مثال و بدو متصل شود و از روح القدس متكلم گردد تعظيم ناموس حق را بجا آورد

ق و شر را و غايت سعادت را دريابد و نفس او به عالم اعلي عروج كند و غيب با او سخن گويد هر كند
و بركات بسيار شود و خيرات و انوار حق تعالي او را پيدا كند .»متنقش گردد به حكمت حق تعالي

مي). 186-187: همان( مي نويسد كه از دنياي نور، شعاعي به انسان سهروردي تابد كه آنان هاي كامل
و شكوه كند را ياوري مي و راي(و به آنان قدرت هاي به وسيله اين شعاع، ارواح انسان. بخشدمي) تأييد

و بر رويشان طليعه كامل، نوراني مي مي اي درخشان شوند اين نور در زبان. درخشد تر از طلوع خورشيد
مي. شود پهلوي، خوره ناميده مي بهش به گفتة زرتشت، خوره نوري است كه از ذات الهي افشانده و ود

و واسطه آن كه مخلوقات در يك سلسله مراتب نظام يافته و بعضي بر بعضي ديگر برتري دارند اند
و حرفه مناسبش تثبيت شده است و شايسته شهرياران، كيان خوره. جايگاه هركس در كار نور مناسب

و بدن«).30: 1377كربن،(.ناميده شده است و روشنو نوري كه معطي تأييد است، كه نفس بدو قوي
و آنچه ملوك  آن)را(گردد، در لغت پارسيان خرّه گويند و از جمله خاص باشد، آن را كيان خرّه گويند

و تأييد رسيدند، خداوند  حق» نيرنگ«كساني كه بدين نور و و آن كه حكم كرد به عدل ملك افريدون
و ظفر ياف و تعظيم ناموس حق به جا آورد به قدر طاقت خويش ت بدان كه از روح القدس متكلم قدس

و بدو متصل، و قوي گشت از شعاع انوار حق تعالي به سلطنتي كياني بر ... گشت چون كه نفس روشن
و تأييد بر عدو  و نصرت و مسلط به قدرت و علم ...و سايه عدل را بگسترانيد ... نوع خويش حكم كرد

و و عدل را بگسترانيد بر جملة معموره او از علوم بهرهرا نشر كرد و فرمان و شر را قهر كرد مند شد
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و زمين را قسمت كرد و دوم از ذريت او ... روان گشت و كامل شد و حيوان تمام و درعصر او نشو نبات
و غيب با و عبوديت را بر پاي داشت، از قدس صاحب سخن شد ملك ظاهر كيخسرو مبارك كه تقدس

بهو معني كيان خرّه دري... او سخن گفت  و آن روشني اي است كه در نفس قاهر پديد آيد كه افت،
و رياضات، در حقيقت. ها او را خاضع شوند سبب آن گردن و مجاهدت در عبادات پاك گشتن از گناه

و موجب حصول خوره خواهد بود asaپيروي و هر كه حكمت بداند . ...و هماهنگي با اراده الهي است،
و تقديس نورالانو و بارقي ... ار مداومت نمايدو بر سپاس و فرّ نوراني ببخشند او را خرّه كياني بدهند

و  و او را از عالم اعلي نصرت رسد، و رييس طبيعي شود عالم را و بها بپوشاند، الهي او را كسوت هيبت
و الهام او به كمال رسد و خواب -188: 1373سهروردي،(».سخن او در عالم علوي مسموع باشد

186.(
ميچ آن گونه خورنه به تواند به عنوان انساني از دنياي نور مطرح شود، بدون كه از اسطوره حرفي

 بنا به عقيده كربن اشارات سهروردي در مورد خوارنه سلطنتي مبناي).11: 1384كربن،(.ميان آيد
(است» خليفه االله در زمين«انتصاب و).15: همان. انتقال دهنده وجود در هر طبقه يك عامل واسط

به اين معنا كه هر كس در لحظة تولد. دارد كه تفكري برگرفته از ستاره شناسي يا الهيات افلاكي است
و به او هديه شده است. اي در آسمان دارد شعلة درخشان ويژه واسطه. اين نور به او اختصاص يافته

البته منظور تودة مادي. يعني خورشيد استشود، نورالاعظم؛ خوارنه سلطنتي كه خوارنه كامل ناميده مي
مي. خورشيد نيست خواند؛ نوري باشكوهتر از تمام انوار سهروردي نيز آن را با نام ايرانيش هورخش

به. درخشان و نور موجودات روحاني چيزي نيست كه به آنان اضافه شده باشد، آنان خود سراپا نورند
و) كيان خوره(نور فرهي سلطنتي. قول الهيون نوري در حالت جدا از ماده به تمام شهرياران فرزانه

و شكوه جامه. پاسدار آيين پرستش نورالأنوار ارزاني شده است اي از برق ربوبيت كه شهريار را در مجد
مي مي و الهاماتش را به كمال و رؤياها (رساند پيچد آن).22-24: همان. به» نورالأنوار« در اوستا از

پ(خورنه و فرهّ در فارسي جديدخرّه و يا فرّ و) ارسي و خويشكاري آن در جهان شناسي تعبير شده است
).30: 1377كربن،(. انسان شناسي مزدايي اساسي است

و تقديس نورالانوار«: گويد سهروردي در پرتونامه چنين مي و بر سپاس و هر كه حكمت بداند
و فرّ... مداومت نمايد، و بها او را خرّه كياني بدهند و هيبت و بارقي الهي او را كسوت  نوراني ببخشند

و سخن او در عالم علوي مسموع و او را از عالم اعلي نصرت رسد و رئيس طبيعي شود عالم را بپوشاند،
تا).81: 1373 سهروردي،(»...باشد كيكاووس، شاه پير، در انتظار قهرمان سلاله خود نشسته است؛
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و تأثر برانگيز است.خوارنه را به او بسپارد در اين ميان. اوضاع ايران پس از كشته شدن سياوش، ويران
مي ناگاه ندايي از آسمان به ايرانيان اطلاع مي و ويراني از ميان دهد كه اگر و نااميدي خواهند يأس
مي. برود، بايد به جستجوي دارنده خوارنه برآيند شود، وقتي كيخسرو موفق به كشتن شاه بدكردار

گلس مي هاي تازه راسر ايران را فرّ اين پادشاه استثنايي، كه وجودش«).100: 1377كربن،(. پوشاند اي
نَفس قدسي بود، و نور ساطع در عالم)1(يي باشد كه سالك را خطفهفرانمون پيري شاهوار با  افتد

و افلاطون مشاهده كرده و انواري را كه هرمس و همان ذوات ملكوتي ب جبروت و همچنين اند، بيند
در روشني و كيخسرو مبارك و زرتشت از آنها خبر داده و راي است هاي مينوي را كه سرچشمه خرهّ
 به اعتقاد هانري كربن در اين).157: 1355 سهروردي،(يي مشاهده كرده است، مشاهده كند خلسه

و جلالي است كه در پيرامون» النور الساطع«عبارت مقصود از و موجودات همان نور عظمت  كاينات
و عرصه جولان مشرب و به گرد مخلوقات اهورا مزدا هاله افكنده است و اشراق متعلق به عالم نور

و مختص در اصطلاح خرّه  نوافلاطوني زرتشتي است؛ به طور قطع همان امري است كه به نحو خاص
و مندرج است ).56: 1342كربن،(».بنا بر آيين مزديسنا منطوي

خرهّ: كه زرتشت گفته است چنان. مفاهيم بنيادي در جهان بيني فرزانگان زرتشتي استخرّه از
مي نوري است كه از ذات الهي ساطع مي و بدان بعضي از مردم بر بعضي ديگر برتري هر شود و يابند
و يا صناعتي توانا مي  از خرّه آن را كه مخصوص شاهان گرانمايه است، كيان خرهّ. گردد يك بر عمل

و سرّ استجابت ). 1355:157سهروردي،(.نامند و كرامات اوليا  به گفته شيخ، سرچشمة معجزات انبيا
و پاكان«دعاي و نور الهي است» متالهان و ملاً«: نيز، همين فيض خرّه كسي كه نفس او به نور حق

و قدرت است، عجب نباشد كه مادت عالم مسخر  و آن نور اكسير علم و از اعلي روشن شود او شود
و دعايش بشنوند به هر چه ممكن است با».روشني روان او سخنش در ملاً اعلي مسموع باشد

مي بهره مي مندي از فيض خرّه است كه انسان حكيمي كامل و خلافت الاهي و در امور عالم شود يابد
و تقديس نورالأنوار مداومت نمايد«: كند تصرف مي و بر سپاس  او را خرهّ كياني هر كه حكمت بداند

و رئيس طبيعي شود عالم را و بها بپوشاند و بارقي الهي او را كسوت هيبت و فرّ نوراني ببخشند بدهند
و الهام او به كمال  و خواب و سخن او در عالم علوي مسموع باشد و او را از عالم اعلي نصرت رسد

).77: 1373سهروردي،(».رسد
و قهر انتظام يافته است] دو عامل[ از سراسر هستي«اما از آنجا كه (»محبت :1355 سهروردي،.

و تسلطي است نسبت به نور سافل،« سهروردي اعتقاد دارد كه در عالم انوار).137 هر نور عالي را قهر
و محبتي است به نور عالي بنابراين، اگر بر جوهر نفس ناطقه ). 136-135:همان(»و نور سافل را شوق
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ر انساني عامل قهر غالب باشد، نور اشراق چنان بر وي طالع آيد كه حصه امور قهريه بر او يا نور مدب
و نفس بهره و اگر عامل محبت بر او غالب آيد چيره گردد و پيروزمند شود و قاهر مند از خرّه، دلاور

و بدو گرايند نفس بهره و عشق ورزند؛ اگر مند از خرّه، به امور لطيفه پردازد، همگان او را بزرگ دارند
و بهره و دانايي و كمال باشد دارنده خرّه، شاهي بزرگ با هيبت و محبت در حد اعتدال مندي از قهر

و اين همانست كه كيان خرهّ ناميده مي و سعادت گردد آراء شيخ).185: 1358، كربن(. شود فضيلت
مي اشراق از اين را رو اهميت و انديشه وي دارد كه فرهّ يابد كه خوره كياني همان كاركردي در آثار

و شاهنامه برخوردار است مي. ايزدي در متون كهن اوستايي توان شيخ را نمايندة راستين در حقيقت
. حكمت خسرواني دانست كه به دور از ضروريات زمانه، به درستي آن چه انديشيده را بيان كرده است

و تفكر سهروردي را نمي . ويي براي پياده سازي آن در موارد ديگر دانستتوان الگ البته نوع نگاه

اي فرّ در آثار اندرزنامه:3-1
و متفاوت ترين تعريف از فرّ، در اين آثار به كار رفته است، به نوعي كه با منوياتِ مؤلفانِ متغيرترين

وردن آنچه در نويسان براي به قاعده درآ در واقع، اندرزنامه. اين دسته از آثار، فرّ بازتعريف شده است
. دادند جامعه از هم گسيخته شده بود تعبيري از فر مطابق با نيازهاي زمانة خود ارائه 

دردر. اي، سيرالملوك اثر خواجه نظام الملك است از جمله مشهورترين آثار اندرزنامه اين اثر، تنها
و مملكت اما چون پادشاه«استفاده شده است؛» فرّ الهي«يك مورد به صراحت از واژه   را فرّ الهي باشد

و به جهل رضا و علم با آن يار باشد، سعادت دو جهاني بيابد از بهر آن كه هيچ كار بي علم نكند باشد،
و كارهاي بزرگ. ندهد و پادشاهاني كه دانا بودند، بنگر كه نام ايشان در جهان چگونه بزرگ است

چو كردند تا به قيامت نام ايشان به نيكي مي و برند؛ و نوشيروان عادل و اردشير و اسكندر ن افريدون
و و معتصم و مامون و هارون و عمر بن عبدالعزيز نوراالله مضجعه اميرالمؤمنين عمر رضي االله عنه

و كردار هر يك پديدار  و سلطان محمود رحمه االله عليهم اجمعين، كه كار اسماعيل بن احمد ساماني
و كتاب است، تاريخ ا ها ميها نوشته و ثنا بر ايشان و دعا و همي خوانند نظام الملك،(.»گويند ست

استفاده كرده است، اما فرّ مورد» فرّ الهي« هر چند كه نويسنده، در اين عبارت از اصطلاح).76: 1340
نظر وي همان الزاماتي را ندارد كه فرّ ايزدي ايران باستان از آن برخوردار بوده است؛ زيرا ايراني بودن 

هاي فرّه ايزدي است، در حالي كه در اين متن، اسامي پادشاهاني آورده شده ترين مؤلفهي از مهميك
مي. است كه بيشتر آنان ايراني نيستند . كند ضمن آن كه به جاي كاربرد فرّ ايزدي از فرّ الهي استفاده
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» الهي« واژه عربي اين امر ممكن است اين طور به نظر رسد كه گويي مولف به نوعي عمد داشته تا از
و به نوعي اين پيام را مي از. رساند كه اين فرّ، همان فر ايزدي نيست در برابر فارسي آن، استفاده كند

مي اين مي رو، مؤلف هنگامي كه اسامي پادشاهان را كند، نه پادشاهان برد، از آنان به پادشاهان دانا ياد
مي. داراي فرّ تم اين امر ايل خواجه بر منتسب كردن فرهمندي بر پادشاهان غير تواند دلالت بر عدم

.ايراني باشد
و ظل االله معرفي مي را. كند غزالي در نصيحه الملوك، ضمن آن كه پادشاهان را سلطان سلطان

و برگماشته خدا بر خلق است سايه هيبت خدا بر زمين مي مي. داند كه بزرگ پس ببايد«: نويسد وي
و فرّ ايزدي داد، دوست بايد داشتندانستن كه كسي را كه او  را).81: 1361غزالي،(» پادشاهي وي فرّ

مي. داند كه به پادشاه عطا كرده است از جانب خدا مي : آوردو مقصود اصلي خود را از اين مقدمه چنين
و دشمن نبايد داشتن، كه خداي تعالي« و با ملوك منازعت نشايد كردن  پادشاهان را متابع بايد بودن

و اولي الامر منكم«: گفته است و اطيعوالرسول را.»اطيعواالله تفسير اين چنانست كه مطيع باشيد خداي
و اميران خويش را را.و پيغامبران پس هر كه را خداي تعالي دين داده است، بايد كه مر پادشاهان

و آن را دهد كه او و بداند كه اين پادشاهي خداي دهد و مطيع باشد (» خواهددوست دارد ). همان.
و: فرّ ايزدي بدان كه شانزده چيز است«: كند غزالي فرّ ايزدي را در اين موارد تعريف مي و دانش خرد

و مردانگي با  و زين افزار كار بستن و سواري و فرهنگ و صورت تمام و دريافتن هر چيزي تيزهوشي
و دوستي  و داد دادن ضعيف از قوي و نيك خويي و آهستگي و مدارا دليري و احتمال و مهتري نمودن

و بر رسيدن از و سيرالملوك نگاه داشتن و اخبار بسيار خواندن و تدبير در كارها و راي به جاي آوردن
و گنج درست، يكي اين ... كارهاي ملوك پيشين؛ زيرا كه اين جهان باقي مانده دولت پيشينگان است

ن و گنج اين جهاني، و يكي آن جهاني و گنج آن جهاني، جهاني است ام نيكوست اندر ميان مردمان
(»كردار نيكست ها براي دارندگان فرّ آمده؛ توان اين موارد را با اوصافي كه در يشتمي). 127: همان.

و قدرت غلبه بر دشمن، راستي، خداپرستي، عدالت: مانند برتري از همگنان، دليري، پيروزي، شجاعت
و رستگاري (ورزي، دين گرايي مقايسه نمود؛ چنانچه ). 341-2/351: 1356گزارش پورداود،.

.مشخص است غزالي بر مواردي تأكيد دارد كه سلاطين دورة وي نياز بيشتري به داشتن آن دارند
مي با كمي تأمل در اوصافي كه غزالي براي فرّ برمي از شمارد، توان اين اوصاف را برخاسته

و و خو  رفتار سلاطين وجود دارد پس تأكيد بسيار بر آرامش، مدارا، كمبودهايي دانست كه در خلق
و مردانگي با دليري دارد، به گونه و دانش، داد ايي كه اگر بسياري از اين صفات را به شكل تدبير، خرد

و بزرگان اين دوره به دست مي و رفتار بسياري از سلاطين و خو بر طبق. آيد نفي مفروض كنيم، خلق
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مينظرية فرهّ ايز را دي، صفات اكتسابي در پي اعمالي كه شاه با پالايش روان، در خود بروز دهد، وي
(كند شايسته عطيه خداوندي مي و) 315: همان. در واقع تجلي اين صفات در فرد، به همراه نژادگي

و نه بر عكس خاندان شاهي بودن، وي را محمل انوار ايزدي مي به. نمايد  اين خصايل مورد اشاره كه
شود چگونه در پادشاهان وقت ايجاد شده نوعي به صفات دارندة فرّ باستاني نزديك است، مشخص نمي

آيا الطاف الهي است يا حاصل اعمال اكتسابي، در هر صورت با توجه به عبارات پاياني اندرزگونه،. است
 سياسي فرّه ايزدي نمايد كه ناخودآگاه از حوزة انديشة غزالي توصيه براي داشتن چنين صفاتي را مي

مي. گردد خارج مي و نزديكان شاه را به فرّ پادشاه منوط بر غزالي تمام اعمال خلايق و آن را منتي كند
و نزديكان پادشاه كنند، به فرّ پادشاه كنند پس منت،«: داند مردم مي و ببايد دانستن كه هر چه دستور

(»پادشاه را سزد بر خلق به) 181: 1361غزالي،. طور خاص، حتي به وجود آمدن خاندان نظام الملكو
مي: كند را نيز مديون فرّ اين دولت معرفي مي و تعالي به فر ...«: نويسد وي در اين باره تا ايزد تبارك

و پايگاه باز ببرد كه وزيران پيشين  و بدان محل دولت سلجوقيان آل نظام الملك را در وجود آورد
 ). 184-183: همان(» ...بودند

و«: در فرايد السلوك، نگاشته قرن هفتم هجري، فرّ چنين توصيف شده است و آن فرّيست الهي
و در و فروغيست كي از پرتو لوايح انوار ايزدي لمعان زند نوري رباني كي از اشعه عالم غيب فيضان كند

و... سينه ملوك مقام سازد و بر اعداء دين كامل ...و به مدد تابش آن بر جهانيان غلبه گيرند القوه شوند
و از جمله حزب االله باشند كي  و آن را به لغت دري فرّه» الا ان حزب االله هم الغالبون«غالب گردند

و به پهلوي و به پارسي"ورج"خوانند  مؤلف،)1368:48سجاسي،(»... خوانند"خوره كياني" گويند
و نه ايزدي آورده است هر چن و به نوعي فرّ را با پسوند الهي د در ادامه نيز از انوار ايزدي ياد كرده

و پيروز شوند را. توصيف كرده است كه عطيه خداوندي است كه از آن طريق بر عالم غلبه كنند وي فرّ
و  و با مجاهدت و اكتسابي باشد به نوعي تعريف كرده است كه صفات دارندة فرّ بيش از آن كه ذاتي

ايي از جانب خداوند است، در حالي كه آنچه از شرايط تعلق فرّ يد عطيهآ رنج در راه كسب آن به دست 
مي در يشت و شاهنامه به دست مي ها و كوشش، نصيب آيد كه نشان دهد اين عطيه خداوندي با رنج

. شود دارنده آن مي
).7/37فردوسي،( چنان شاه پالوده گشت از بدي كه تأبيد ازو فره ايزدي؛

و محمد و محمود غزنوي تا ملكشاه در فرايدالسلوك، فرّ علاوه بر شاهان ايران باستان از اسكندر
و دارندة آن معرفي شده مي«. اند بن ايلدگز صاحب تافت از اتابك سعيد آن فرّ الهي كي ازو نور پادشاهي



و تحليل فرهّ ايزدي در آثار منثور دوره اسلامي؛ اتبيين و 109اي ندرزنامهتاريخي، حكمت اشراقي

ا... شمس الدين محمد ... كيخسرو خورشيد فر، ... سلام، به فرزند خلف او خداوند جهان، پادشاه
شد... ابوالمظفر ازبك بن محمد بن ايلدگز و آن نور علوي بر جبين همايون او پيدا (»رسيد سجاسي،.

به).64: 1368 آن نكته قابل تأمل اين است كه مؤلف، و كه تقريباً با تمام ويژگي رغم و مواهب هاي فرّ
مينيروهاي صاحب آن آشناست، آن را سخاوتمن و حاكم زمانة خود بخشد، در حالي دانه، به غير ايرانيان

وكه  و خوره كياني نام برده كه مختص پادشاهان ايران است كساني«: اعتقاد داردوي به صراحت از فرّ
و هيبت سلطنت با ايشان نبود و فرّ و عدت پادشاهي نداشتند و خوره كياني سايه بر سر ... كه آلت و فرّ

ميايشان نيندا و خته بود، و به شعبده و تجبر بر ملك اكاسره عالم، مالك شوند خواستند تا به تهور
و ايشان به دست تعدي در  و گريزنده نيرنگ بر تخت كيان ايران نشينند، ملك از وجود ايشان متنفر

).66: همان(».دامن او آويزنده

 نتيجه
و اندرزنامه نويسان با بررسي فرّ در سه دسته از آثار مورخان، حكمي شيخ  شهاب الدين سهرودي

در دوره اسلامي اين مفهوم ايران باستاني در آثار تاريخي مورخاني: بندي رسيد توان به اين جمع مي
و بسيار موجز، اما در همان چارچوب فرّ ايزدي، به عنوان منبع مشروعيت ... نظير گرديزي، بلعمي، ثعالبي

و فهم آنان به اص ميبخشي توجه شده و اصيل كامل. نماياندل اين مفهوم نزديك ترين برداشت ترين
ترين برداشت را از اين نيز متعلق به حكمت خسرواني شيخ شهاب الدين سهرودي است، كه عرفاني

اند؛ چنانچه آنان نويسان از اين مفهوم داشته متمايزترين برداشت را نيز اندرزنامه. مفهوم ارائه كرده است
و تعلقات سلاطين زمانه خود به آن نگريستهرتبيشتر با ضرو و اكتسابي ها و برخي از صفات ذاتي اند

و نحوة تعلق آن يا ناديده انگاشته . اند اند، يا با تناقض اشاره كرده آن را به خصوص نژاد، خاندان شاهي
و يا تأكيد بيشتر داشته برخي مؤلفه ا. اند هاي ديگر را بنا به مقتضيات افزوده مياين تواند بنا به شرايط مر

و توجيه شود و حاكمان غير ايراني، تفسير و نگارش اين آثار خطاب به سلاطين و شغلي آنان .محيطي
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هايادداشت
و ربوده شدن-1 آ. خطفه يعني جذبه كهو مقصود از از عالم محسوسات است فيضان انوار قدسي بر ن، غيبت

و مشاهده روشني در نفس .پي داردهاي مينوي را
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 منابع
و رينولد نيكلسون. فارسنامه)1373(ابن بلخي، و تحقيقات فرهنگي: تهران. تصحيح گي لسترنج .مطالعات

و البربـر)1363(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد و العحـم و الخبر في ايام العرب و ديوان المبتداء .... العبر
و تحقيقات فرهنگيمطالعا: تهران.، ترجمه عبدالمحمد آيتي1لدج .ت

و فرهنگي: تهران. محمد وحيد گلپايگانيترجمه. تاريخ فخري)1367(ابن طقطقي .علمي
.سروش: تهران.1لدج.ترجمه ابوالقاسم امامي. تجارب الامم)1369(ابن مسكويه الرازي، ابوعلي
و شاهان)1367(اصفهاني، حمزه بن حسن .امير كبير: تهران.2اپچ. ترجمه جعفر شعار. تاريخ پيامبران

و هنر: تهران.فرّ در شاهنامه)1346(اعتماد مقدم، عليقلي .ناشر وزارت فرهنگ
.سخن: تهران.6لدج. فرهنگ بزرگ سخن)1381(انوري، حسن

نـشر: تهـران.3اپچـ.ي توضيحي آيـين زرتـشت نامهي مزديسنا؛ واژه دانشنامه)1383(اوشيدري، جهانگير،
.مركز

ا و ترجمه تاريخ طبري)1341(بوعلي محمد بن محمد بلعمي، . تصحيح محمد تقي بهار.تاريخ بلعمي؛ تكمله
.وزارت فرهنگ: تهران. به كوشش محمد پروين گنابادي

.اميركبير: تهران. ترجمه اكبر دانا سرشت. آثار الباقيه عن القرون الخاليه)1363( ابوريحان بيروني،
تاب(تبريزي، محمد حسين بن خلف م. برهان قاطع)ي ـ نيما: تهران.2لدج.پور سعيدي. كوشش .خرد

و سيرهم(تاريخ غرر السير)1963(الثعالبي، ابومنصور .مكتبه الاسدي: طهران.)غرر اخبار ملوك الفرس
و محمود طاووسي از) 1383( زماني، علي محمد در انديـشه سياسـي ايـران پـس و بازتوليـد آن فره ايزدي

ش3الس.جله مطالعات ايراني دانشگاه شهيد باهنرم.اسلام ص5ماره، ،64-41.
و غلامرضـا افراسـيابي.فرائد السلوك)1368(اسحق ابن ابراهيم سجاسي، : تهـران. كوشش نـوراني وصـال
.پاژنگ
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.دانشگاه تهران: تهران. ترجمه سيد جعفر سجادي.حكمه الاشراق)1355(سهروردي، شهاب الدين يحيي
تصحيح سـيد.)مجموعه آثار فارسي( مجموعه مصنفات شيخ اشراق)1373(

چ3لدج.حسين نصر و مطالعات فرهنگي: تهران.2اپ، .پژوهشگاه علوم انساني
.نـصر به تـصحيح سـيد حـسين. مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق)1373(

.پژوهشگاه علوم انساني: تهران.2اپچ
.بابك: تهران.تصحيح جلال الدين همايي. نصيحه الملوك)1361(غزالي طوسي، ابوحامد محمد،
ي. شاهنامه)1966(فردوسي طوسي، ابوالقاسم و ديگران.آ. تصحيح .دانش: مسكو.برتلس

در انديشة بن مايه)1384(كربن، هانري : تهـران. ترجمـه محمـود بهفـروزي. سـهروردي هاي آيين زرتشت
.جامي

.كوير: تهران.2اپچ. سيد جواد طباطباييترجمه.تاريخ فلسفه اسلامي) 1377(
در سده دوازدهم ميلادي) 1342( در ايران زمين . ترجمة ضياءالدين دهـشيري.حكمت اشراق

اول.سال ششم: تهران.مجله دانشكده ادبيات .52-57ص. شماره
.توس: تهران. ترجمة سيد جواد طباطبايي. فلسفة ايراني؛ فلسفة تطبيقي)1369(

.دنياي كتاب: تهران.تصحيح عبدالحي حبيبي. تاريخ گرديزي؛ زين الاخبار)1363(گرديزي
.كلاله خاور: رانته. تصحيح ملك الشعراي بهار)1318(مجمل التواريخ والقصص

و محمد بيطرفان از ايـران باسـتان بـه)1391(محمدي، ذكراالله و تحول انديشه سياسي فره ايـزدي  انتقال
بر مباني فكري انديشه گران ايراني ـ تخصـصي سـخن تـاريخ.ايران اسلامي با تكيه ،6السـ. مجله علمي

.3-36ص.16مارهش
در عهد باس) 1367(مشكور، محمد جواد .اشرفي:، تهران1لدج.تانايران

و: تهـران.تـصحيح هيـوبرت دارك.)سياسـتنامه( سـيرالملوك)1340(نظام الملك، حسن بـن علـي علمـي
.فرهنگي

خره: تهران. فرهنگ نفيسي)1356(نفيسي، علي اكبر . خيام، شاهد
فره. گزارش پورداود)1356(ها يشت .دانشگاه تهران: تهران.2لدج. وشي كوشش بهرام


